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چکیده
با وجود مباحثی كه ذيل ماهيت فقهی حقوقی نكاح از سوی انديشمندان ارائه شده است و بر اساس آن، 
برخی نكاح را ذيل معاملات قرار داده اند، برخی ديگر ماهيت نكاح را عبادی دانسته اند، اما واكاوی زوايای 
مختلف و نقد و بررسی آن موضوعی است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. از نظر اكثريت مطلق فقهای 
مذاهب حنبلی، حنفی و مالكی، ماهيت نكاح عبادی است بدين جهت كه شرط خيار و اقاله در آن جايز 
نبوده، جنبه اخروی در آن لحاظ شده و انعقاد عقد، بدون ذكر مهر يا فساد آن صحيح است. اين درحالی است 
كه اكثريت فقهای اماميه و شافعيه، نكاح را دارای ماهيتی ذيل معاملات قرار داده اند كه امكان انشاء قرارداد 
حقوقی بين طرفين در آن، وجود دارد، ايجاب و قبول طرفين از شروط نكاح تلقی می شود و امتناع زن از 
با شيوه كتابخانه ای و به روش توصيفی-تحليلی، ضمن  تمكين تا دريافت مهريه جايز است. اين تحقيق، 
مروری بر آثار فقهی و حقوقی عقد نكاح، به نقد كلی و تفصيلی جنبه  عبادی بودن آن از منظر فريقين پرداخته 
و بر اين باور است كه می توان رويكرد »معامله ای  بودن نكاح« را بدين علت رجحان داد كه دليلی تعبدی 
بر اثبات عبادی بودن نكاح وجود ندارد، گرچه می توان به ادله اجتهادی در اين خصوص اشاره كرد. بديهی 
است پذيرش اين رويكرد، مستلزم تعهدآوربودن شرط خيار در نكاح و امكان جبران ضرر و خسارتهای 

مهلك در اختلافات زوجين است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هفدهم/ دوره جدید/ شماره 56/ پاییز و زمستان 1400

صص 52-66 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه ها: عقد نکاح، معامله، عوض، عبادت، مهریه.
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مقدمه
دين اسلام، نكاح را يك امر اجتماعی و هماهنگ با 
و  نسل  بقای  برای  انسان  كه  می داند  آفرينش  قانون 
آرامش جسم و روح، نيازمند به آن است. در آيات 
و روايات بسياری بر اهميت و ترغيب به امر نكاح، 
تأكيد شده است، به طوری كه خداوند متعال در مورد 
الْأَياَمَی   أنَكِحُواْ  »وَ  می فرمايد:  چنين  ازدواج  تسريع 
يكَُونوُاْ  إنِ  إمَِائكُمْ  وَ  عِباَدِكمُ   مِنْ  الحِِينَ  الصَّ وَ  مِنكمُ  
فقَُرَاءَ يغُْنهِِمُ اللهُ مِن فضَْلِهِ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيم«1؛ »مردان و 
زنان بی همسر خود را همسر دهيد، هم چنين غلامان 
و كنيزان صالح و درستكارتان را؛ اگر فقير و تنگدست 
باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی نياز می سازد؛ 
در  هم چنين  است «.  آگاه  و  گشايش دهنده  خداوند 
شده  سفارش  و  تأكيد  امر،  اين  بر  بسياری  احاديث 
است، چنان كه رسول اكرم)ص( آن را سنت خويش 
دانسته و رويگردانی از آن را نيز رويگردانی از سنت 
خويش می شمارد.2 هم چنين هيچ بنايی را در اسلام 
نزد خداوند محبوب تر و گرامی تر از ازدواج ندانسته 
است3و نيز می فرمايد: »ازدواج كنيد تا جمعيت شما 
زياد شود؛ زيرا من در قيامت به وجود شما بر ساير 

امتها می بالم«.4
فقهای اماميه، حنفی و مالكی نكاح را امری مستحب 
را  آن  زنا،  در  وقوع  از  ترس  صورت  در  و  دانسته 
واجب می دانند.5 ولی شافعی عقيده دارد كه اصل در 
است  استحباب در صورتی  و  است  مباح بودن  نكاح 
در  و  باشد  داشته  فرزند  تحصيل  و  عفاف  قصد  كه 
صورت دفع حرام واجب می گردد.6 حنابله نيز اصل 
آن را استحباب دانسته و آن را از اشتغال به عبادات 

1. نور، 32.
2. بحار الأنوار، ج100، ص220.

3. همان، ج100، ص222.
4. همان، ج17، ص259. 

5. قواعد الاحكام فی معرفه الحلال و الحرام، ج3، ص5؛ بدائع الصنائع 
فی ترتيب الشرائع، ج2، ص229؛ حاشيه الدسوقی علی الشرح الكبير، 

ج2، ص215.
6. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج4، ص17.

مستلزم  نكاح،  كه  آنجا  از  می داند.7  بهتر  مستحبی 
اموری در حوزه عبادات و نيز معاملات می باشد، لذا 
فقها و حقوق دانان  از سوی  در خصوص ماهيت آن 
رويكردهای متمايز ارائه شده است. بدين صورت كه 
برخی از فقها، نكاح را معامله و عده ای ديگر آن را از 
جمله عبادت می دانند؛ از آنجا كه تبيين ماهيت نكاح 
در ترتب آثار آن كه يكی از مهمترين آنها حقوق و 
بنابراين  دارد،  به سزايی  تأثير  است،  زوجين  وظايف 
يا  عبادی  حيث  از  نكاح  ماهيت  كه  است  ضروری 
و  ملاك  و  گرفته  قرار  بحث  مورد  آن  معاملی بودن 
معيار آن تبيين شود. گرچه می توان ماهيت نكاح را 
از حيث عبادی يا معاملی بودن در متون فقهی شيعه 
و اهل سنت رديابی كرد و اما به نظر می رسد تحقيق 
حيث  اين  از  نكاح  ماهيت  خصوص  در  مستقلی 
به  می توان  اين خصوص  در  البته  است.  نشده  انجام 
دو مقاله »ماهيت و جايگاه عقد نكاح در ميان عقود 
معاوضی و غيرمعاوضی« در فصلنامه علمی پژوهشی 
»آموزه های فقه مدنی« و »بررسی مقايسه ای ماهيت 
نكاح در فقه و حقوق موضوعه« در فصلنامه علمی 
كرد،  اشاره  تطبيقی«  حقوق  »پژوهشهای  پژوهشی 
لكن به نظر می رسد تحقيقی با محوريت مقايسه ای از 
ديدگاه فقه فريقين در اين خصوص انجام نشده است 
و از اين روی، اين تحقيق را می بايست در موضوع 

خود، بديع فرض كرد. 

مفاهیم تحقیق
1( نکاح

جمعی از اهل لغت و نيز فقها نكاح را به معنای وطی 
مجاز  عقد،  معنای  در  را  آن  به كاررفتن  و  گرفته اند8 
دانسته اند.9 گروهی ديگر نكاح را در اصل به معنای 
را  آن  نيز  برده اند.10عده ای  به كار  وطی  مجازاً  و  عقد 

7. المغنی، ج7، صص3-4.
8. لسان  العرب، ج2، ص626.

9. الصحاح فی  اللغه، ج1، ص413.

10. مفردات الفاظ القرآن، ص823.
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مشترك بين اين دو معنا دانسته اند.11
تعريف  متفاوتی  عبارات  با  را  نكاح  فقها،  اگرچه 
دارای  تعاريف  اين  موارد  غالب  در  اما  نموده اند، 
معنی و مفهوم مشتركی هستند و آن عقدی است كه 
دربردارنده اباحه استمتاع زوجين از همديگر می باشد 

و دارای شروط و اركانی نيز هست.12
2( عبادات

مقصود از عبادت كه به فراوانی در آثار فقها و اصوليين 
آمده، در قالب دو اصطلاح بيان شده است: 

فعلی كه  از  معنای اخص آن كه عبارت است  به   .1
امر مولی به آن تعلق گرفته و قصد قربت به گونه ای 
در خود اين امر و يا در اجزاء و شرايط آن قرار داده 

شده است.13 
فعلی  هر  از  است  عبارت  كه  آن  اعم  معنای  به   .2
در  مكلف  و  گيرد  انجام  تقرب  قصد  به  می تواند  كه 
هنگام انجام آن چنين قصدی نيز می كند، همانند آن 

كه مكلف در انجام واجب توصلی قصد قربت كند.14
3( معاملات

برای معامله نيز دو اصطلاح وجود دارد: 
يعنی همان  انشائيات  كه مقصود  معنای اخص  به   .1
عقود و ايقاعات است. نائينی در تقسيم بندی خويش 
در خصوص معنای معامله، منحصراً عقود را متوقف 
نحو  به  معامله  يعنی  است  دانسته  دوجانبه  انشاء  بر 
اخص آن: »ما يتوقف علی الإنشاء من جانبين و هذا 

أخص من الثاني أيضا لانحصاره بالعقود.«15 
2. به معنای اعم و اين اصطلاح به چيزهايی كه در 
همه  و  می شود  اطلاق  می گيرد،  قرار  عبادت  مقابل 
چيزهايی را كه در تحقق آنها شرط قربت نيست، در 

11. مجمع البحرين، ج2، ص421.
12. كشــاف القناع عن متــن الاقناع، ج5، ص6؛ الوســيله الی نيل 

الفضيله، ص289؛ العنايه شرح الهدايه، ج3، ص187.
13. كفايۀ الأصول، ص72؛ جواهر الكلام فی شــرح شرايع الاسلام، 

ج9، ص157.
14. مصطلحات الفقه، صص365-366.

15. ر.ك: المكاسب و البيع، ج1، ص81.

بر می گيرد.16بالطبع در اين جا، مراد از معاملات، همان 
و  بر عقود  كه مشتمل  معامله است  از  معنای خاص 

ايقاعات خواهد شد. 

یا معاملی بودن یک فعل در  معیارهای عبادی 
فقه

1( معیارهای عبادی بودن 
شريعت  و  فقه  در  فعلی  چه  به  اين كه  خصوص  در 
يك  عبادی بودن  ملاك  و  می شود  اطلاق  »عبادت« 
عمل چيست، ديدگاههای متفاوتی ارائه شده است و 
دسته بندی  ذيل سه ملاك،  را  ديدگاهها  اين  می توان 

كرد:
فروش،  و  خريد  نمازخواندن،  قبيل  از  اعمالی  الف( 
وكالت  حتی  و  روزه گرفتن  قرض دادن،  حج گزاردن، 
عنوان  به  هرگاه  می زند،  سر  انسانها  از  كه  شخصی؛ 
انجام فرمان خدا يا اطاعت از برنامه ها و دستورات 
الهی انجام گيرد، آن عمل ذيل عبادت قرار می گيرد. 
مثلًا  عرفی،  امور  حوزه  در  حتی  شخصی  اگر  مثلًا 
وكالت از غير را از جهت خيرخواهی و اطاعت فرمان 
درستكاری  و  برّ  بر  تعاون  باب  از  و  متعال  خداوند 
بپذيرد اين عمل او چون در راستای اطاعت از فرامين 
می توان  گرچه  شود.  تلقی  عبادت  دارد،  قرار  الهی 
گرفت.  نظر  در  خودسازی  ملاك  به  را  معيار  همين 
غرض  به  اعمال،  از  برخی  اساس،  هرگاه  اين  بر 
خودسازی انجام پذيرد آن عمل عبادی تلقی می شود. 
طبعاً در اين رويكرد، اعمالی چون نماز، روزه، حج، 
برای  از آنجا كه  آنها  امثال  جهاد، پرداخت صدقه و 
تربيت نفس و خودسازی انجام گيرد از جمله عبادات 
برای  را  معيار  اين  اگر  بنابراين  می شود.  محسوب 
عبادی بودن يك فعل كافی بدانيم، پذيرفتن وكالت هم 
می تواند در صورتی كه متصف به عنوان خودسازی و 
تربيت نفس بشود و شخص متربی به تربيت الهی از 
باب بر و تعاون، به ياری اهل ايمان بشتابد، می تواند 

16. شرايع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مقدمه.
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از جمله عبادات محسوب شود. چنان كه بر اساس اين 
معيار هر فعلی كه شخص مؤمن، به غرض خودسازی 
انجام می دهد، جنبه عبادی دارد. در نتيجه تقسيم افعال 
به عبادی و معاملی تقسيمی موجه نخواهد بود. لكن 
فقيهان در تمايز عبادات از معاملات، علاوه بر قصد 
خودسازی يا اغراض الهی، بر جنبه اخروی عبادات 
تأكيد كرده و فعلی را عبادی می دانند كه فارغ از قصد 

انجام، آن عمل ذيل امور اخروی قرار بگيرد:
بالامور  يتعلق  ان  امّا  الفقه  فی  عنه  المبحوث  »انّ 
الاخرويه او الدنيويه فان كان الاول فهو عبادات ....«17 
با اين ملاك آن وصفی كه در عبادی شدن فعلی نقش 
انحصاری دارد، اين است كه آن فعل نمود و دست آورد 
اخروی داشته باشد اگر چه ممكن است در آن آثار 
دنيوی هم تحقق يافته باشد يعنی شخصی كه اميدوار 
در  تا  می كند  سعی  است،  حسنه اش  اعمال  نتايج  به 
دنيا مرتكب معصيت نشود؛ گرچه همين عدم ارتكاب 
گناه در دنيا نيز به جهت اميدواری به ثمره آخروی آن 
بنابراين فعلی كه علی رغم تجلی رفتار كمالی  است. 
انسان، يعنی از باب خدمت به مردم به كار كشت و 
زرع، خريد و فروش و امثال آن نمود و دست آورد 
دنيايی داشته باشد، آن فعل وصف اختصاصی عبادت 
ملاك  اين  به  توجه  با  نتيجه  در  داشت.  نخواهد  را 
می توان گفت: نماز عبادت است اما وكالت يا خريد و 

فروش عبادت نيست.
وجه  فقيهان،  برخی  سوی  از  كه  ديگری  ملاك  ب( 
و  موافقت  است  غيرعبادی  امور  از  عبادت  مميزّ 
مطابقت آن فعل با دستور و امر خداوند است.18 براين 
به شمار  عبادی  عمل  صورتی  در  عمل  يك  اساس، 
شد،  داده  دستور  مكلفين  به  آنچه  مطابق  كه  می آيد 
انجام پذيرد و تغييری در آن صورت نپذيرد. پس از 
آنجا كه فريضه ای چون نماز تنها به شكل و صورتی 
معين انجام می شود و مذاهب اسلامی نمازی كه بدون 

17. همان جا.
18. كفايۀ الأصول، ص182؛ مباحثی از اصول فقه، ج1، صص319-

318؛ مطارح الانظار، ج1، ص728.

ركوع بوده يا بيش از چهار ركعت باشد را به معنای 
به  را  نماز  مذاهب  همه  بلكه  نمی كنند،  تلقی  عبادت 
مثابه مناسكی كه دارای شكلی واحد بوده و در يك 
آن  به  تا  و  می دانند  می شود  برگزار  زمانی  محدوده 
صورت اقامه نشود، آن نماز، عبادت تلقی نمی شود، 
بنابراين ملاك در احتساب يك عمل به عنوان عبادت 
اين است كه از لحاظ دارابودن اجزاء و شرايط لازم 
است  در حالی  اين  باشد.  داشته  مطابقت  مأمورٌبه  با 
كه امور غيرعبادی، مانند معاملات، شكل و صورت 
خاصی ندارد و هيچ مذهبی ادعای شكلی خاص برای 
معامله مطرح نكرده است. به عبارت ديگر، برخلاف 
اعمال عبادی كه اموری توقيفی و تأسيسی از جانب 
شارع هستند و بايد بر اساس همان اموری كه شارع 
در نظر گرفته است انجام شود، امور غيرعبادی، مخترع 
شارع نبوده و از جانب شارع تأسيس نشده اند، لذا در 
كلام  نه  و  عرف  به  بايد  هم  آن  ويژگيهای  و  شكل 

شارع مراجعه كرد.
بر  فقيهان  مشهور  پيش گفته،  ملاك  دو  برخلاف  ج( 
اين باورند كه ملاك برای اتصاف يك عمل به عبادت 
آن است كه آن عمل با قصد قربت يا قصد امتثال امر 
در آن همراه باشد و مكلف به جهت اجابت فرمان و 
امر مولا، آن عمل را به جا آورد؛19 به عبارت ديگر، 
عمل عبادی عملی خودسرانه، عرفی، عقلايی يا امثال 
آن نيست بلكه عملی است كه برای اطاعت نسبت به 
فرمان خاص خداوند و به نحوی كه از جانب شارع 
انجام می پذيرد. طبعاً بر اساس اين  ارائه شده است، 
روی  آن  از  آنها،  امثال  و  روزه  حج،  نماز،  ملاك، 
انجام  قربت  قصد  به  بايد  كه  می شوند  تلقی  عبادت 

شوند. 
2( معیار معاملی بودن 

صورت  مردم  اجتماعی  زندگی  در  اصولًا  معاملات، 
مردم  زندگی  سامان مندكردن  راستای  در  و  پذيرفته 
در دنيا و رفتارهای اجتماعی انسانها در جامعه انجام 

19. كفايۀ الأصول، ص72؛ اصول الفقه، ج1، ص76.
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در جامعه  مردم  تعاملات  اينكه  با وجود  و  می شوند 
نمی گيرد  به خلق صورت  راستای خدمت  در  لزوماً 
بلكه اغراض مادی در آن، تأثيرگذاری تام دارند، اما 
ممكن است هدف از برخی از معاملات و قراردادهای 
انگيزه  و  خلق  به  خدمت  جامعه،  در  انجام شده 
برخی  وجود  با  معاملات،  عادتاً  گرچه  باشد،  الهی 
سامان مندی  راستای  در  اخلاقی،  و  دينی  جلوه های 
»امور دنيوی« انجام می گيرد.20به گونه ای كه زندگی 
شخصی و بقای جامعه به اين قضيه بستگی دارد لذا 
را  روابط خويش  سامان مندی،  اين  سايه  در  انسانها 
با ديگران تنظيم می نمايند طبعاً بر اساس اين فرايند 
هرگاه انسانی نياز به كالايی داشته باشد، به او فروخته 
بستر  در  كه  می شود  داده  و...  قرض  يا  و  اجاره  يا 

»معاملات« صورت می گيرد.
از  مراد  برمی آيد  فقها  گفتار  ظاهر  از  چنان كه 
معاملی بودن، تعويض و تبادل دو مال است و از آنجا 
كه مقوله معامله، اختراع شارع نيست، بلكه عقلا طبق 
آن  ماهيت  لذا  می ورزند،  مبادرت  امر  اين  به  عادت 
مقيدّ به مطابقت با امر شارع مقدس قرار ندارد. گرچه 
نيز در حوزه  را  بايد ديدگاه شارع  معامله ای  در هر 
احكام شرعی، مورد ملاحظه قرار داد. با وجود اينكه 
شارع  جانب  از  طلب  و  امر  معاملات،  از  برخی  در 
وجود دارد، اما اين قضيه بدين معنا نيست كه صدق 
ماهيت معامله، نيازمند قصد امتثال و قربت باشد. از 
آنجا كه ملاك صحت در معامله، ترتب اثر برآن فعل 
بيعی صحيح تلقی می شود  نمونه  به عنوان  لذا  است، 
كه اثری واقعی بر آن مترتب شود بنابراين در فرايند 
معامله بيع، هم مشتری مالك مثمن می شود و هم بايع 
مالك ثمن می گردد. هم چنان كه در نكاح نيز مانند بيع 
و اجاره دو امر مورد معاوضه قرار می گيرند؛ بر اين 
در  و  دارد  قرار  )عوض(  مهر  در يك طرف  اساس، 
طرف ديگر بضع )معوض( به عنوان امری كه دارای 

ارزش مالی است، واقع شده است.
بر  آثار مهم مترتب  به  اين قسمت  حال جا دارد در 

20. شرايع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مقدمه.

عقد نكاح اشاره كنيم كه عبارتند از: 
1. اگر نكاح معامله باشد، شرط خيار در آن مطرح 
است، اما از باب عبادی بودن، چنين شرطی در نكاح 

باطل است.
2. اگر نكاح معامله باشد، اقاله نيز در آن وجود دارد، 

اما در صورت عبادی بودن اقاله در آن باطل است.
3. هم چنين اگر نكاح معامله باشد، حبس، حق است 
اما در صورت عبادی بودن  كه قابل اسقاط می باشد؛ 

آن، حكم است كه قابل اسقاط نيست.

ماهیت نکاح از حیث عبادی یا معاوضی
1( نکاح به مثابه امری عبادی

با وجود اينكه نكاح امری اجتماعی است و از جمله 
تشكيل  به  آغاز  از  بشر  و  نبوده  شارع  مخترعات 
بلكه دارای برخی  خانواده مبادرت می ورزيده است 
ذيل  طرف  دو  حضور  مانند  معاملات  ويژگيهای  از 
يك عقد و تأثير عينی ناشی از اين عقد است، اما با 
اين وجود، نكاح مشتمل بر اموری است كه می تواند 
معيار،  و  ملاك  كه  امری  مثابه  به  عبادی  امور  ذيل 
مؤثر  اخروی  امور  در  و  است  »اخروی بودن«  آن، 

است21جای بگيرد. 
آنجايی  از  معتقدند،  نكاح  عبادی بودن  به  قائلين 
ملاك  يعنی  دارد،  وجود  اخروی  جنبه  نكاح  در  كه 
بنابراين  است،  مشهود  كاملًا  آن  در  عبادی بودن 
عبادت محسوب می شود. به طوری كه آنها می گويند: 
انسان  دين  حفظ  با  ويژه ای  ارتباط  خانواده  تشكيل 
مؤمن دارد، به طوری كه رسول خدا)ص( در اهميت 
بايد  كه  دانسته  دين  نصف  را  آن  ازدواج،  موضوع 
جهت به دست آوردن نصف ديگر آن تقوی الهی پيشه 
ساخت.22چنان كه در اين خصوص به روايت ديگری 
استدلال  دانسته،  صدقه  را  نكاح  كه  پيامبر)ص(،  از 
شده است.23هم چنين می توان در اين باره به روايتی كه 

21. همان جا.
22. الكافی، ج5، ص329؛ شعب الايمان، ج7، ص340.

23. صحيح مسلم، ج2، ص627.
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بيانگر فضيلت نماز فرد متأهل بر عزب24و رواياتی از 
منابع فريقين كه فرد مجرد قادر به ازدواج را مذمت 

كرده،25 اشاره نمود.
الف( ديدگاه فقيهان اهل سنت

فقيهان  مشهور  ديدگاه  با  همسو  نيز  حنفيه  علمای 
شيعه، ضمن تقدم نكاح بر نوافل و با تأكيد بر اينكه 
پيامبر)ص( نكاح را سنت خويش برشمرده اند، نكاح 
از  دانسته و در صورت ترس  امر مستحب  را مطلقاً 

وقوع در گناه واجب دانسته اند.26
عبادی  رويكرد  بر  اهل سنت  در  كه  اموری  از جمله 
آن  اكرم)ص(  كه رسول  است  اين  تأكيد شده،  نكاح 
را انجام داده و برآن مواظبت و مداومت نموده است؛ 
بلكه از آن روی می توان بر اين رويكرد تأكيد نمود 
كه نكاح سبب مصون ماندن نفس از وقوع در فحشاء، 
مصون ماندن زن از هلاكت جهت به دست آوردن نفقه 
و مسكن و لباس و نيز يگانه راه به دست آوردن فرزند 

مشروع است.27
ابن همام از علمای حنفی، با اينكه در يكجا نكاح را 
مشتمل بر دو عرصه عبادت و معامله می داند، اما در 
نهايت نه تنها نكاح را به عبادات نزديك تر می داند، 
برای  گوشه گيری  به  نسبت  را  آن  به  اشتغال  بلكه 

عبادت محض افضل می داند.28
است،  دانسته  اباحه  بر  را  نكاح  در  اصل  نيز  شافعی 
استمتاع  و  لذت  قصد  به  می توانند  اشخاص  بنابراين 
جنسی ازدواج كنند، اما نكاح را به حوزه عبادات از 
آن جهت نزديك می داند كه اگر قصد از آن، عفاف و 
تحصيل فرزند باشد، مستحب بوده و جهت دفع حرام، 

واجب می شود.29 
كه  صورتی  در  حتی  اشخاص،  ديدگاه  اين  براساس 

24. بحار الأنوار، ج100، ص217.
25. مسند، ج35، ص355.

26. بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع، ج2، ص229.
27. همان جا.

28. فتح القدير، ج3، ص184.
29. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج3، ص16؛ مغنی المحتاج الی معرفه 

معانی الفاظ المنهاج، ج4، ص203.

بافضيلت تر  و  بهتر  باشند،  نداشته  ازدواج  به  رغبت 
است كه تأهل اختيار كرده و تشكيل عائله بدهد.30

اين امر از آن جهت است كه نكاح بنفسه عبادت تلقی 
شده و مطلوبيت دارد.31 

نكته ديگری كه شافعی را به رويكرد عبادی از نكاح 
سوق می دهد اين است كه وی مانند بسياری از فقهای 
اهل سنت، با وجود اينكه ذكر ثمن در معامله را شرط 
صحت معامله می دانند اما نام بردن از مهر هنگام عقد، 
اينكه  وجود  با  نمی دانند32و  نكاح  صحت  شرط  را 
برای عبادت را  نكاح را مباح دانسته و گوشه گيری 
بر اشتغال به نكاح، افضل می داند، اما در عين حال، 

نكاح را بدون تسميه مهر صحيح می داند.33
منطق عبادی بودن نكاح، عالمان مذهب مالكی را نيز 
اينكه احكام  با وجود  به اين سوی كشانده است كه 
می تواند  فقهی  مشهور  حكم  پنج  ذيل  نكاح،  فقهی 
استحباب  نكاح،  حكم  در  اصل  اما  بگيرد،  جای 
است، ولی اگر شخص از وقوع در زنا هراسان باشد، 
فيه  والاصل   ...« است:  واجب  نكاح  در آن صورت 

الندب....«.34 
ابن قدامه از فقيهان حنبلی ضمن بيان دلايل مشروعيت 
نكاح از كتاب و سنت و اجماع، آن را عبادی و اصل 
حكم آن را استحباب دانسته و اشتغال به نكاح را از 
اشتغال به عبادات مستحبی، بهتر دانسته است.35وی 
 36 عقلی،  و  نقلی  دلايل  با  شافعی  ديدگاه  رد  ضمن 
پس از بيان اقسام سه گانه  گانه مردم در باب نكاح، 
ترس  از  اما  دارد،  شهوت  كه  كسی  برای  را  ازدواج 
وقوع در زنا ايمن است، مستحب می داند و آن را بر 

30. الحدائــق الناضرۀ في أحكام العتــرۀ الطاهرۀ، ج23، ص16؛ كنز 
العرفان فی فقه القرآن، ج2، ص134.

31. همان، ج2، ص134؛ الفقه الاسلامی و ادلته، ج9، ص29.
32. المبســوط، ج5، ص62؛ فتــح القدير، ج3، ص316؛ حاشــيه 

الدسوقی علی الشرح الكبير، ج8، ص199؛ المغنی، ج7، ص210.
33. الرساله، ج1، ص158.

34. ر.ك: حاشيه الدسوقی علی الشرح الكبير، ج2، ص215.
35. المغنی، ج7، صص3-4.
36. همان، ج7، صص5-7.
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گوشه گيری برای عبادت بهتر می داند و در تقويت آن 
از صحابه نقل قولهايی می كند كه جانب عبادی بودن 

نكاح را تأييد می نمايد.37
غزالی نيز در خصوص عبادی بودن نكاح بر اين باور 
هم چنين  است...  دين  راه  جمله  از  »نكاح  كه:  است 
به بقای جنس آدمی و نسل وی حاجت است و اين 
بی نكاح ممكن نيست و سالكان راه دين می روند كه 
همه خلق برای دين آفريده اند«.38 وی در جايی ديگر، 
دانسته  ثمرات اخروی آن  به سبب  را  نكاح  فضيلت 
و معتقد است كه فرزندآوری و ثوابهای فراوانش از 
جمله آنهاست؛ ديگر آنكه انسان از طريق نكاح، دين 
دور  از خود  را  شيطانی  و شهوات  را حفظ  خويش 
با زنان  از سويی ديگر مؤانست و مجالست  می كند. 
سبب رغبت بيشتر در عبادت می شود. هم چنين اگر 
مرد به انجام امورات خانه بپردازد، از علم و عبادت 
باز می ماند و نكته قابل تأمل آنكه صبركردن بر اخلاق 
زنان و قيمومت آنها و هم چنين نگاه داشتن ايشان در 
فاضل ترين  از  بلكه  عظيم  مجاهدتی  شريعت،  مسير 
عبادات است. در خبر آمده است: »نفقه كردن بر عيال 
»كسب  كه:  گفته اند  بزرگان  و  فاضل تر«  صدقه  از 

حلال برای فرزند و عيال، كار ابدال هست«.39
و  زن  موضوع  اهميت  بر  كه  ديدگاهها  اين  براساس 
خانواده در اسلام به عنوان ركنی از اركان نزديكی به 
خداوند و سعادت معنوی افراد و جامعه تأكيد می كند، 
می توان علاوه بر جنبه مادی و دنيوی و معاملی نكاح، 
رويكردهايی عميق و مؤثر در حوزه امور عبادی را 

مشاهده كرد. 
ب( ديدگاه فقيهان شيعه 

از نكاح موجب شده است كه  رويكرد عبادت محور 
مشهور فقهای اماميه، نكاح را فی نفسه مستحب دانسته 
آن  وجوب  به  زنا،  در  وقوع  از  ترس  در صورت  و 

37. همان جا.
38. ر.ك: كيميای سعادت، ص238. 

39. همان، صص239-242.

ادعای  كه  فقيهی  اولين  اساس،  حكم كرده اند.40براين 
عبادی بودن نكاح را مطرح نموده، شهيد ثانی )911-

966ق( بوده است كه پس از وی نيز برخی ديگر از 
فقها، به طرق مختلفی براين امر صحه نهاده اند.41ايشان 
طبق نظر مشهور فقها، جعل اختيار فسخ با شرط در 
نكاح را جايز و روا ندانسته و دليل آن را ملحق نمودن 

نكاح به ضروب عبادات دانسته اند نه معاملات.42 
رويكرد  بر  تأكيد  در  اماميه  فقه  بزرگان  از  نجفی 
عبادت محور از نكاح بر اين نكته عنايت ورزيده اند 
كه چون موارد فسخ نكاح محصور و محدود است، 
بنابراين امكان فسخ آن به وسيله »اقاله« وجود ندارد 
و اين در حالی است كه در عقود معاوضی امكان فسخ 

آنها با اقاله وجود دارد.43
نيز در راستای رويكرد  فقيهان شيعه  از  برخی ديگر 
با  كه  كرده اند  تأكيد  نكته  اين  بر  نكاح  برای  عبادی 
وجود اينكه ذكر ثمن در عقود معاوضی شرط صحت 
ندارد. بر  عقد است، در نكاح دائم اين شرط وجود 
مهر  يا  نشود  ذكر  مهر  نكاح،  در  هرگاه  اساس،  اين 
فاسد باشد، فقهای اماميه آن عقد را صحيح می دانند، 

زيرا شائبه عبادی بودن در نكاح وجود دارد.44
عبادی  رويكرد  می تواند  كه  ديگری  امور  جمله  از 
نكاح  كه  است  اين  نمايد،  تقويت  را  نكاح  به  نسبت 
از  را  آن  احكام خاصی،  بلكه  نبوده  معاوضه صرف 
ساير معاوضات متمايز می كند. چنان كه محقق كركی، 
در پاسخ به سخن حلی در كتاب قواعد الاحكام، بر 
فقهای  از  برخی  می نمايد.45هم چنين  تأكيد  نكته  اين 
معاصر نيز در اين راستا معتقدند نكاح معاوضه حقيقيه 
نبوده و شائبه تعبد در آن وجود دارد. و در راستای 

40. قواعــد الاحكام فی معرفه الحلال و الحرام، ج3، ص5؛ مســتند 
الشيعه فی احكام الشريعه، ج16، ص12.

41. ر.ك: »شرط خيار در نكاح«، ص140.
42. الروضۀ البهيۀ في شرح اللمعۀ الدمشقيۀ، ج5، ص120.
43. جواهر الكلام فی شرح شرايع الاسلام، ج31، ص106.

44. جامع المدارك فی شــرح المختصر النافع، ج4، ص424؛ كشف 
اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج2، ص55.

45. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج5، ص264.
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تقويت رويكرد عبادی نكاح اين گونه استدلال می كنند 
كه لازمه معاوضه اين است كه ذكر عوضين از اركان 
عقد باشد؛ در حالی كه در عقد نكاح اين گونه نيست، 
می شوند،  محسوب  نكاح  عقد  اركان  از  آنچه  زيرا 
وجود زوج و زوجه هستند نه مهريه و بضع؛ بنابراين 
مهريه شبيه شرط هست و نبودش سبب بطلان نكاح 
قاعده  مطابق  مهريه،  ذكر  اساس،  اين  بر  و  نمی شود 

ضرورتی نخواهد داشت.46
بر اين اساس، با وجود ديدگاه مشهور فقيهان كه نكاح 
شواهد  به  می توان  می دهند،  قرار  معاملات  ذيل  را 
متعددی در خصوص عبادی بودن نكاح اشاره كرد كه 

در ذيل مورد عنايت قرار می گيرد: 
1. ذكر مهر در عقد واجب نيست و اگر معاوضه حقيقيه 

باشد، حتماً بايد حد و حدود عوض تعيين شود.
2. هرگاه عوض و مهر فاسد باشد )مثل اينكه خمر 
مهر  نبوده،  او  ملك  كه  را  خانه ای  يا  و  خنزير  و 
نيست،  باطل  عقد  ولی  است  باطل  مهر  دهد(،  قرار 
در معاوضه اگر يكی از طرفين معاوضه فاسد باشد، 

معامله باطل خواهد شد.
الفاظ  يا  و  لفظ »آجرتك«  با  نمی توان  نكاح  در   .3
نكاح  اگر  كه  حالی  در  كرد،  نكاح  انشای  معاوضه 
عقد  هم  معاوضه  الفاظ  با  بايد  بود  معاوضه  حقيقتاً 

نكاح صحيح می شد.
4. در تمام ابواب معاوضات، مغبون خيار فسخ دارد 
ولی در باب نكاح اگر كسی مغبون شود، خيار غبن 
ندارد و يا در معاوضه هر عيبی، خيار عيب می آورد، 
عيب  خيار  عيوب  از  بعضی  تنها  نكاح  در  ولی 

می آورد.47
ج( نقد و بررسی رويكرد عبادی نكاح

نكاح  از  عبادی  رويكرد  بر  كه  شواهدی  وجود  با 
قرار  نقد  مورد  را  شواهد  اين  می توان  اما  شد  ارائه 
داده بلكه شهرت فقيهان در رويكرد معاملی به نكاح 

46. كتاب النكاح، مكارم شيرازی، ج6، ص30. 
47. ر.ك: همان، ج6، ص53.

نيز می تواند مؤيدی بر ترجيح اين رويكرد نسبت به 
رويكرد عبادی آن باشد. اين بخش از مقاله، ضمن نقد 
شواهدی كه بر تقويت رويكرد عبادی از نكاح تأكيد 
می ورزيد، بر معاملی بودن اين عقد عنايت ورزيده و 

نسبت به آن استدلال خواهد كرد. 
1. گرچه رواياتی دال بر اهميت و ضرورت تشكيل 
تأكيد  اما  می كند،  تأكيد  نكاح  فضيلت  و  خانواده 
مترتبّ  آن  بر  كه  ثوابی  و  نكاح  فضيلت  بر  روايات 
می شود، دليلی بر رويكرد عبادی بر نكاح نيست. زيرا 
همانند بحث نكاح، روايات بسياری وجود دارند كه بر 
فضليت مندی موضوعاتی مانند كشت و زرع، خريد و 
فروش از باب خدمت رسانی به مردم، آبادكردن زمين، 
دلالت  اينها  امثال  و  باب خيرخواهی  از  غير  وكالت 
اتفاق همه فقيهان،  می كند. اين در حالی است كه به 
اين امور ذيل عبادات قرار نگرفته و امور عبادی تلقی 

نمی شوند.
بالطبع مراد از عبادت در عقد نكاح و موارد مذكور، 
معنای  به  عبادت  نه  است  آن  اعم  معنای  به  عبادت 
خاص كه انجام آن به قصد قربت بستگی داشته باشد 
و مقصود از انجام آن توصل و وجوديافتن عمل است 
كه به هر قصد و نيتی صورت گيرد و يا حتی بدون 
توجه انجام شود، فرقی نخواهد داشت.48 براين اساس، 
جاری  را  نكاح  عقد  قربت  قصد  بدون  كسی  هرگاه 
درحالی  اين  بود.  خواهد  صحيح  نكاح  عقد  سازد، 
است كه انجام اعمال و عبادات خاص هم چون نماز و 
روزه بدون قصد قربت، پذيرفته نيست. بنابراين تكيه 
بر رويكرد  دليلی  نكاح،  باب فضيلت  بر روايات در 

عبادی از نكاح نخواهد بود. 
به  نكاح،  به  عبادی  رويكرد  در خصوص  گرچه   .2
عدم جواز خيار فسخ در نكاح استدلال شده است، 
لكن بايد اين نكته را در نظر داشت كه غرض از جعل 
در  بالطبع  و  است،  دفع ضرر  از جانب شارع،  خيار 
جعل  باشد،  نداشته  موضوعيتی  ضرر  دفع  كه  جايی 

48. مباحثی از اصول فقه، ج1، ص61. 
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خيار هم وجهی نخواهد داشت. بنابراين در عقد نكاح 
عقد  ندارد،  موضوعيتی  دفع ضرر،  بحث  كه  آنجا  از 
اين  توضيح  در  است.  نشده  جعل  آن  در  نيز  خيار 
امر بايد گفت كه نكاح »معامله مكارمه ای« است كه 
عمدتاً زوجين براساس كرامتهای عالی انسانی و روح 
و  می سازند  منعقد  را  آن  يكديگر،  به  نسبت  معنوی 
انجام  انديشه  و  فكر  با  نكاح  چون  ديگر  طرفی  از 
بنابراين  شد  نخواهد  آنها  متوجه  ضرری  می گيرد، 
نيازی به جعل شرط خيار نيست. بر خلاف معاملات 
يا  و  بايع  متوجه  ضرری  هرگاه  كه  بيع  چون  ديگر 
محقق  ضرر  دفع  جهت  خيار  وجود  شود،  مشتری 
می شود و اين امر با زيركی و دقت نظر خاصی انجام 
می گيرد و به همين دليل بيع را »معامله مكايسه ای« 
ناميده اند و چون هر يك از متعاقدين در صدد سود 
»معامله  به  آن  از  هستند،  خودشان  برای  بيشتری 

مغابنه ای« نيز تعبير نموده اند.49 
می توان  زوجين  مناسبات  در  دقيق  ملاحظه  با  لكن 
بدين باور نائل آمد كه اختلافات بسياری بين زوجين 
فراوانی  ضررهای  مستلزم  كه  شود  ايجاد  می تواند 
است  و...  روحی  معنوی،  مالی،  ضررهای  قبيل:  از 
بسياری  از  می تواند  نكاح  در  خيار  شرط  وجود  و 
اين ضررها و خسارتهای مهلك جلوگيری نموده و 
ايجاد رفتار محسنانه  موجب شود كه زوجين جهت 
تلاش بيشتری از خود نشان دهند، به گونه ای كه هم 
دلی و صميميت را جايگزين روابط مغرضانه نمايند؛ 
زن  متوجه  كه  ضررهايی  غالباً  صورت  اين  غير  در 
از  سنگين تر  مراتب  به  می شود،  ازدواج  در  مرد  و 
ضررهای موجود در معاملات ديگر است و جبران آن 
ضررها هم به مراتب سخت تر خواهد بود كه تمامی 
اين خسارتها در صورت وجود شرط خيار در نكاح 
از بين می رود.50 در فقه اهل سنت دو گونه خيار برای 
آن در نظر گرفته شده است كه از آن ميان می توان به 
49. بدايه المجتهد و نهايه المقتصد، ج2، ص8؛ كفايه الاخيار فی حل 

غايه الاختصار، ج1، ص243.
50. ر.ك: »شرط خيار در نكاح«، ص138.

خيار بلوغ و خيار فسخ نكاح در برخی حالات مانند 
وجود برخی از عيبها در يكی از زوجين اشاره كرد.51

3. در پاسخ به ديدگاهی كه حصر اسباب فسخ نكاح 
را مقتضی عدم امكان فسخ آن با »اقاله« دانسته و از 
اين جهت به عقد نكاح شائبه عبادی بخشيده است، 
می توان گفت: اقاله در عين حال كه ذيل عقود قرار 
می گيرد اما ضرورتاً از لوازم عقود معاوضی محسوب 
معاوضی در آن جاری  احكام عقود  و  آثار  و  نشده 
نمی شود، بلكه می توان آن را از مصاديق فسخ دانست 
كه بالطبع اختصاصی به بيع ندارد؛ به همين جهت شهيد 
اول آن را در دنباله بيع و تحت عنوان »خاتمه« و به 
قرار  بيع  فصول  جزو  و  نموده  مطرح  مستقلی  شكل 
معاوضه  ذيل  اقاله،  قرارگرفتن  است.52بنابراين  نداده 
را می توان از باب »اجتهاد در موضوع« دانست و اين 
بدان معنا نيست كه اقاله را از مصاديق فسخ دانست، 

كه می تواند در ساير عقود نيز جاری دانست.
4. گرچه اينكه ذكر مهريه در عقد نكاح واجب باشد، 
كه  نيست  معنا  بدان  امر  اين  اما  است،  امر صحيحی 
نكاح را ذيل عبادات قرار داد، بلكه اين امر را می توان 
نكاح،  عقد  خصوص  در  فقيهان  كه  دانست  فتوايی 
دانسته اند؛  لازم  شواهد  و  قرائن  ادله،  برخی  مطابق 
رويكرد  به  حكم  نمی توان،  فتوا  اين  مطابق  بنابراين 

معاملی برای نكاح دانست.
باورند كه  اين  بر  بودن نكاح  به معامله ای  قائلين   .5
لفظ »آجرتك« دلالت بر رويكرد معاملی نكاح دارد 
نكاح  با  را  آن  »آجرتك«  اقتضای  مطابق  البته  و 
موقت مقايسه نموده اند و مخالفين اين نظريه، به جهت 
باطل دانستن آن معتقدند كه نمی توان با لفظ »آجرتك« 
استدلال خود،  مقام  در  بنابراين  و  كرد  نكاح  انشای 

معاملی بودن نكاح را نمی پذيرند.
باور به اينكه نمی توان با لفظ »آجرتك« انشای نكاح 

51. رد المحتــار علی الدر المختار، ج3، صص181-180؛ حاشــيه 
الدســوقی علی الشرح الكبير، ج2، ص241؛ نهايه المحتاج الی شرح 

المنهاج، ج6، صص254 و 309؛ المغنی، ج7، صص42 و 93.
52. الروضۀ البهيۀ في شرح اللمعۀ الدمشقيۀ، ج3، ص546.
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موقت  نكاح  بطلان  به  قول  راستای  در  ظاهراً  كرد، 
اختلافی  هيچ گونه  آن  جواز  در  كه  حالی  در  است، 
ميان فقيهان شيعه ديده نشده است. همان گونه كه قرآن 
كريم به صراحت بر مشروعيت آن صحه نهاده است.53 
بيشتر مفسران می گويند: اين آيه درباره ازدواج موقت 
نازل شده است و اكثر علمای اهل سنت كه ظهور اين 
آيه در ازدواج موقت را پذيرفته اند، قائل به نسخ اين 
ثابت  را  خود  ادعای  نتوانستند  البته  و  شده اند  آيه 

نمايند.54
گرچه بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه لفظ »أجورهن« 
است،  اجرت  و  مزد  معنای  به  لغوی  لحاظ  از  كه 
اختصاص به نكاح موقتّ نداشته بلكه در مورد نكاح 
آيه 35سوره  در  چنان كه  است،  رفته  به كار  هم  دائم 
واژه  از  مراد  مائده  سوره   5 آيه  هم چنين  و  نساء 
تلقی  »مهورهن«  واژه  معادل  بالاتفاق  »أجورهن« 

شده است.
2( نکاح به مثابه امری معاملی

علاوه بر نقدی كه در خصوص ديدگاه عبادی از نكاح، 
به ديدگاه مشهور  قرار گرفت، می توان  مورد عنايت 
از  برآمده  كه  نكاح  از  معاملی  رويكرد  يعنی  فقيهان 
آثار مكتوب فقيهان شيعه و اهل سنت، استدلال فقهی 

و كنار هم نهادن تعابير آنهاست، نائل آمد. 
نكاح،  عقد  معاوضی خواندن  ضمن  اهل سنت  فقيهان 
فرض  معامله  طرف  دو  از  يكی  مثابه  به  را  55مهر 

كرده و از اين روی، اصل ماهيت نكاح بين زوجين 
را معاوضه اعلام كرده اند. براين اساس، ابن عربی از 
امور  در  زوجه،  و  زوج  از  كدام  هر  شافعی،  فقيهان 
زناشويی عوض يكديگرند و منفعت استمتاع جنسی 
زوجه  به  كه  است  جنسی ای  بهره  از  عوض  زوج، 

می رساند و بالعكس.56
اينكه  در  با شافعی  اشتراك  نيز ضمن  مالكی  فقيهان 

53. نساء، 24.
54. الروضۀ البهيۀ في شرح اللمعۀ الدمشقيۀ، ج5، صص280-281.

55. ر.ك: بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع، ج5، ص346.
56. احكام القرآن، ج1، ص414.

علت  درباره  است،  زوجين  بين  مبادله ای  نكاح 
را  آن  شافعيها  دارند؛  نظر  اختلاف  مهريه،  پرداخت 
امری زائد بر نكاح می دانند كه خداوند بر زوج واجب 
نمود ولی مالكيها آن را در مقابل سلطنتی می دانند كه 
زوج با دادن مهر، بر زوجه و منافع او پيدا می كند و 
زن طبق رابطه مالك و مملوك، اعمالی چون روزه، 
حج، خروج از منزل و نظاير آن را انجام نمی دهد مگر 

به اذن شوهر.57
در برخی كتب فقه حنفی نيز چنين عباراتی به چشم 
می خورد، مثلًا در »المبسوط« باب فسخ نكاح بنا بر 
عيب يكی از زوجين، چنين آمده است: »أن النكاح 

عقد معاوضه«58
نكاح،  باب  در  شافعی  ديدگاه  ذكر  ذيل  ابن قدامه 
منسوب  شافعی  به  را  نكاح  عقد  معاوضه ای بودن 
حضور  لزوم  باب  در  ديگر  جای  در  می كند.59وی 
گواهان هنگام عقد نكاح، از شعبی نقل می كند كه وی 
بهوتی  عقد نكاح را عقد معاوضه می داند.60 چنان كه 
فقهی  كتب  در  می داند.61  عوض  را  مهر  نيز  حنبلی 
الكويتيه«  الفقهيه  »الموسوعه  مانند  اهل سنت  معاصر 
كه  دارد  وجود  عباراتی  نكاح،  شروط  باب  در  نيز 

دلالت بر معاوضه ای بودن عقد نكاح است62
به مانند مذاهب اهل سنت، فقيهان شيعه نيز بر رويكرد 
را  رويكرد  اين  می توان  و  كرده  تأكيد  نكاح  معاملی 
مشهور فقيهان شيعه تلقی كرد. بر اين اساس، طوسی 
در باب مهر، عقد نكاح را يك عقد معاوضی دانسته 

است.63
حلی نيز در خصوص جواز عقد نكاح دائم با زن كافر 
كتابی، بر معاوضی بودن عقد نكاح صحه نهاده است: 

57. همان جا.
58. ر.ك: المبسوط، ج5، ص174.

59. المغنی، ج7، ص5.
60. همان، ج7، ص10.

61. كشاف القناع عن متن الاقناع، ج5، ص128.
62. الموسوعه الفقهيه الكويتيه، ج41، صص308-309.

63. المبسوط فی فقه الاماميه، ج4، ص310.
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»لانه عقد معاوضه«64
نجفی در اين راستا، در بحث تقسيم مهريه )به طور 
بر  بايد  مهريه  كه  است  معتقد  زن  دو  بين  همزمان( 
اساس مهرالمثل باشد و بالطبع وجود مهريه ظهور در 
بضع هم چيزی  قيمت  بنابراين  دارد،  معاوضه  معنای 
فقهی  بحث  در  بود.65ايشان  نخواهد  مهرالمثل  جز 
بعد  مهريه،  اندازه  محدودنبودن  خصوص  در  ديگر، 
از استناد به كتاب و سنت استدلال می كند كه مهريه 
نوعی معاوضه است كه اندازه آن از اختيار متعاوضين 
است، چنان كه در تعيين ميزان غير مهر در معاوضات 

ديگر نيز اين گونه است.66
فقها آن را همانند  نيز جمهور  نفقه  باب  هم چنين در 
و  داده  قرار  تمكين  مقابل  در  عوض  شبه  يا  عوض 
مشروط به عقد دائم و تمكين كامل زوجه می دانند، به 
طوری كه علمای احناف و گروهی از شافعيه، معتقدند 
به محض عقد نكاح نفقه بر زوج واجب می شود، 67 
اما اكثر فقهای اهل سنت از مالكيه و حنابله و بعضی 
از شافعيه و همين طور قول مشهور فقهای اماميه معتقد 
به وجوب نفقه در مقابل تمكين كامل زوجه هستند.68 
عقد  با  نفقه  كه  دارند  اعتقاد  از شافعيه  ديگر  عده ای 

واجب شده و با تمكين استقرار می يابد.69
نفقه  اماميه وجوب  فقه  از  تبعيت  به  نيز  مدنی  قانون 
به تمكين زوجه نموده، چنان كه در ماده  را مشروط 
مانع  بدون  زوجه  »هرگاه  است:  آمده  1108ق.م 
نفقه  مستحقق  كند،  امتناع  وظايف  ادای  از  مشروع 

نخواهد بود«.
می شود  يافت  فقيهان  عبارات  در  آنچه  به  عنايت  با 
می توان  است  شده  ارائه  آنان  سوی  از  كه  ادله ای  و 
به ملاكهايی در خصوص رويكرد معاملی برای نكاح 

64. ر.ك: تذكره الفقهاء، ص646.
65. جواهر الكلام فی شرح شرايع الاسلام، ج31، ص25.

66. همان، ج31، ص14.
67. بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع، ج4، ص16.

68. المغنی، ج8، ص230؛ شرايع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 
ج2، ص294.

69. مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج4، ص416.

اشاره نمود كه برخی از آن موارد عبارتند از: 
اموری  شرعی  احكام  در  معاملات  اصلی  ملاك   .1
است كه به »دنيای انسان« تعلق گرفته و به آن مرتبط 
است و از جهت آنكه در نكاح علاوه بر جنبه اخروی، 
است،  مشهود  به روشنی  نيز  آن  دنيوی  جنبه های 

بنابراين معامله به حساب می آيد.
2. از آنجايی كه »معاملات و نكاح« طرفينی بوده و 
قبول می باشند، »عقود«  و  ايجاب  به  نيازمند  دو  هر 
اين  به گونه ای كه حتی محقق حلی  ناميده می شوند 
دو كلمه را در كنار هم قرار داده است: »و يدخل فيه 

المعاملات و النكاح«.70
3. برخلاف نكاح دائم، مهريه در نكاح منقطع يكی از 
اركان اصلی عقد است. »در نكاح منقطع، عدم مهر در 
عقد، موجب بطلان است« )ماده 1095 ق.م(. در فقه، 
نكاح منقطع صبغه معنوی نكاح دائم را ندارد و هدف 
است71و  انتفاع جنسی  و  كامجويی  آن، صرفاً  اصلی 
نيز در ماده 1094 ق.م آمده: »برای تعيين مهر المتعه، 
حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه می شود.« و با 
عنايت به اينكه در ماهيت نكاح، فرقی بين نكاح دائم 
و موقت نيست لذا می توان بر اساس ماهيتی كه برای 
ذيل  را  نكاح  ماهيت  است،  شده  فرض  موقت  عقد 

معاملات قرار داد. 
معاملات،  در  ضرر  رفع  جهت  كه  همان طوری   .4
گرفته  نظر  در  مفيد  راهكار  عنوان  به  خيار  وجود 
می شود، وجود اين فرصت برای نكاح هم لازم بلكه 
نكاح  در  جبران ضرر  امكان  زيرا  است،  ضروری تر 
نسبت به ديگر معاملات به مراتب كمتر است كه اين 
اثبات  نيز به صراحت معامله ای بودن نكاح را به  امر 

می رساند.72
اموری  برای  معلوم  عوض  يك  گرفتن  نظر  در   .5
چون: نكاح، بيع و اجاره كه به وسيله صيغه عقد ايجاد 
سنخ  يك  از  عقود  اين  كه  می دهد  نشان  می شوند، 

70. ر.ك: شرايع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مقدمه.
71. جواهر الكلام فی شرح شرايع الاسلام، ج30، ص162.

72. بدايه المجتهد و نهايه المقتصد، ج2، ص8.
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هستند و از حيث رويكرد معاملی مشترك هستند.73
از  نشان  زوجه  تمكين  برابر  در  مهريه  مقابله   .6
معاملی بودن اين دو امر در عقد نكاح است. بر همين 
اساس فقها و حقوقدانان در نكاح، امتناع زن از تمكين 
دانسته اند.74چنان كه  جايز  مهر  دريافت  جهت  به  را 
زن  برای  را  اين حق  اساس،  همين  بر  نيز  اهل سنت 
»الموسوعه  در  مقابله  و  موازنه  اين  هستند.75  قائل 
الفقهيه الكويتيه« نيز به روشنی ديده می شود.76زحيلی 
در »الفقه الاسلامی و ادلته«، ضمن بحث در خصوص 
»قبض المهر و ما يترتب عليه« از نظر فقهای اهل سنت 
بر  كه دلالت  عباراتی  در  و  پرداخته  اين موضوع  به 
داشته  اظهار  اين گونه  دارد،  نكاح  معاملی  رويكرد 
است: »فقها به گرفتن مهر توسط زوجه قبل از دخول 
در مهر حال، اتفاق نظر، اما بعد از دخول اختلاف نظر 
دارند. ابوحنيفه می گويد اين حق برای او هست ولی 

اكثر فقها اين حق را ساقط می دانند«.77
7. از جمله اموری كه می تواند در راستای معاملی بودن 
نكاح، مورد توجه قرار داد بلكه آن را از لوازم معاملی 
فقهای  زيرا جمهور  است،  نفقه  مسئله  برشمرد  نكاح 
اهل سنت و قول مشهور فقيهان شيعه بر اين باورند كه 
نفقه، عوضی در برابر تمكين برشمرده شده و وجوب 
نفقه، مشروط به تمكين كامل زوجه از زوج در نكاح 
نفقه،  ميزان  اين قضيه، مجهول بودن  دائم است.78 در 
ناقض معاملی بودن نكاح نيست. چنان كه با قرار دادن 
مزدبگير  يك  سطح  در  زوجه  تمكين،  برابر  در  نفقه 
تنزل داده نمی شود، زيرا فارغ از اين كه نكاح، واجد 
قضيه  اين  و  هست  نيز  عبادی  مؤلفه های  از  برخی 
با  می توان  اما  می بخشد،  قداست  خانواده  كانون  به 

73. جواهر الكلام فی شرح شرايع الاسلام، ج31، صص121-122.
74. كتاب النــكاح، اراكی، ص544؛ المقنعه، ص510؛ جواهر الكلام 
فی شرح شرايع الاسلام، ج31، ص41؛ حقوق مدنی، ج4، ص394؛ 

تفصيل الشريعه فی شرح تحرير الوسيله، ص432.
75. المغنی، ج8، ص230.

76. الموسوعه الفقهيه الكويتيه، ج11، ص325.
77. الفقه الاسلامی و ادلته، ج9، ص269.

78. المهذب، ج2، ص347؛ المغنی، ج8، ص230.

برقراری نسبتی ميان تمكين و نفقه، به رويكرد تقابلی 
از  برخی  اساس،  همين  بر  نمود.  حكم  دو  آن  ميان 
فقيهان در صورت نشوز زوجه و عدم اطاعت وی از 

زوج، نفقه را نيز ساقط می دانند.79
بالطبع بر اساس آنچه از عبارات، ملاكها و استدلالهايی 
كه از سوی مجموعه وسيعی از فقيهان مشاهده شد، 
برخی  وجود  با  كه  آمد  نائل  باور  بدين  می توان 
اساس  و  ماهيت  نكاح،  عقد  در  عبادی  جلوه های 
عقد نكاح به رويكرد معاملی نزديك تر بوده، بنابراين 

می توان آن را از جمله معاملات برشمرد. 
3( نظریه مختار

داشته  پيشاشريعت  ماهيتی  نكاح  اينكه  به  عنايت  با 
از  مردم  بلكه  است  نشده  تأسيس  از سوی شارع  و 
خود  بين  كه  پيمانی  اساس  بر  نخستين،  روزگاران 
منعقد می كردند، با يكديگر ازدواج می كردند، لذا در 
فهم رويكرد عبادی يا معاملی نكاح بايد در آغاز به 

ماهيت آن اشاره كرد. 
البته هر پيمانی بين زوجين، از سوی شريعت پذيرفته 
شده نيست، بلكه اين پيمان بايد با ملاكها و احكامی 
و  باشد  منطبق  است  شده  ارائه  شارع  جانب  از  كه 
لذا در خصوص رويكرد معاملی يا عبادی نكاح بايد 

گفت: 
آن  ماهيت  با  اسلام  در  نكاح  ماهيت  كه  آنجا  از   .1
نداشته و در همه  تفاوتی  در ساير مذاهب و جوامع 
جوامع صورت می پذيرد و برای انعقاد آن، پيمانی نيز 
از جانب زوجين اخذ شده و الفاظی از هر دو طرف 
ارائه می شود و در آنها، رويكردی عبادی برای نكاح 
در  نكاح  همسانی  مقتضای  بنابراين  نمی شود،  فرض 
همه جوامع مقتضی است كه به صورت امری معاوضی 

تلقی شود. 
2. در خصوص ملاك عبادی بودن يك امر، چند تلقی 
ارائه شده است و از آنجا كه عبادی بودن يك مقوله 
بلكه  عمل  آن  از  برآمده  عقاب  و  ثواب  گرو  در  نه 
79. جواهر الكلام فی شرح شــرايع الاسلام، ج31، ص307؛ جامع 

المدارك فی شرح المختصر النافع، ج4، ص478.
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و ملاك  داده شده  قرار  توصليات  قبال  در  تعبديات 
در عبادی بودن يك عمل، ضرورت قصد قربت برای 
صحت آن عمل است و از آنجا كه قصد قربت شرط 
صحت نكاح نيست و می توان به اغراضی غيرعبادی 
نكاح  عقد  به  مبادرت  انسان،  سعادت  و  تكامل  و 
كرد، بنابراين اين عقد را می بايست از مصاديق امور 

غيرعبادی قلمداد نمود.
باب  از  نكاح  از  عبادی  تلقی  می رسد  نظر  به   .3
»اجتهاد در موضوع« است و چنين تلقی ای در هيچ 
آيه يا روايتی نيامده است و از رواياتی كه در فضيلت 
نكاح وارد شده است نمی توان رويكرد عبادی برای 
در  كه  بسياری  روايات  كرد، چنان كه  استنباط  نكاح 
تعاون  زمين،  آبادكردن  حلال،  روزی  كسب  فضيلت 
نيز  شده  وارد  آنها  امثال  و  نيكوكاری  و  خيرات  در 

نمی تواند دليلی بر عبادی بودن آن اعمال باشد. 
4. همسانی عقودی مانند بيع، اجاره و نكاح در اموری 
قبول  و  ايجاب  آنها،  همه  شرايط  »از  اينكه  مانند 
است«، »همه اينها دارای دو سويه عوض و معوض 
هستند«، »همه عقود، رويكردی مادی و اين جهانی و 
دنيوی دارند«، مقتضی است هم چنان كه عقودی مانند 
بيع و اجاره، ذيل معاملات جای می گيرند، نكاح را 

نيز بايد در اين راستا، ارزيابی كرد.
با وجود اينكه نكاح مانند بيع و اجاره نيست و پيمان 
بر  مبتنی  قراردادی  صرف  نمی بايست  را  زناشويی 
مشتمل  قراردادی  نكاح،  بلكه  دانست،  مادی انگاری 
بر پيمانی آسمانی و روحانی است و تأكيد شارع بر 
كه  ثوابهايی  و  مسلمانان  جانب  از  نكاح  عقد  انجام 
نيست  معنا  بدان  اين  اما  است،  گرديده  مترتب  برآن 
كه بتوان ماهيت نكاح را مقوله ای عبادی فرض نمود. 
بلكه در نهايت، می بايست ماهيت آن را امری معاملی 
دانست كه البته تمايزهايی نسبت به برخی معاوضات 
نيز غيرقابل  دارد و سويه های معنوی و روحانی آن 

انكار است.

نتیجه گیری
كه  دريافت  می توان  به روشنی  شد،  بيان  آنچه  بر  بنا 
عنوان  به  نكاح،  عقد  معاوضی بودن  اسلامی  فقه  در 
می باشد،  زوجين  حقوق  ضامن  كه  مسلم  اصل  يك 
پذيرفته شده است، بدون آنكه جنبه های معنوی آن را 
خدشه دار نمايد. اختلاف نظرهای فقها و حقوقدانان نيز 
بيش از آنكه جنبه شرعی و حقوقی داشته باشد، جنبه 
مذهبی و مكتبی داشته است. لذا به نظر می رسد كه 
دلايل ارائه شده، چندان جنبه تعبدی نداشته و می تواند 
به راحتی قابليت رد، نقض و نقد را داشته باشد. ضمن 
و  بيع  مانند  ديگر  عقود  همانند  نكاح  عقد  در  اينكه 
لفظ  و  نيست  ملحوظ  شارع  دستور  مطابقت  اجاره، 
قبلتُ« در صيغه نكاح همانند »بعت و  »انكحتك و 
اشتريت« در صيغه بيع جاری می شود. علاوه بر آن 
شرط صحت نكاح، قصد امتثال و قصد تقرب نيست 
و عبادت بودن آن نيز به نحو اعم كلمه مطرح است. 
بنابراين می توان نكاح را همانند يك معامله طرفينی 
دانست كه منافاتی با كرامتهای انسانی و روح روحانی 
و معنوی آن نداشته باشد، بلكه اين امر به عنوان يك 
اصل مبرهن فقهی و حقوقی مقرر در نظام نامه نكاح 
در  نيز  حقوقدانان  كه  طوری  به  می شود،  محسوب 
تجزيه  را  اصل  اين  مبانی  فقه،  با  همگام  جهت  اين 
آن  اجرايی  ضمانت  جهت  در  و  نموده اند  تحليل  و 
كه  است  ذكر  به  لازم  برداشته اند.  فراوانی  گامهای 
هرچند در عقد نكاح، برخلاف ساير عقود، هدف از 
انعقاد عقد، صرفاً تبادل كالا نيست، بلكه هدف اصلی، 
و  عشق  تفاهم،  براساس  مشترك  زندگی  يك  ايجاد 
گذشت است، اما در كنار اين هدف مقدس، جنبه های 
گيرد.  قرار  جدی  توجه  مورد  بايد  هم  نكاح  مادی 
در  ضرر  ايجاد  امكان  كه  دانست  بايد  وجود  اين  با 
نكاح نيز به راحتی قابل اغماض نيست و حقوقی چون 
حق نفقه، حق تمكين، حق حبس و... جهت اقدام در 
اين  وجود  بلكه  و  افتاد  خواهد  سودمند  ضرر،  رفع 
موارد برای نكاح ضرورتی تر از ديگر معاملات به نظر 
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می رسد؛ زيرا جبران ضررها در ديگر معاملات مقدور 
است اما در نكاح اين امكان كمتر محقق می شود.

جنبه  بر  می توان  فوق،  مراتب  به  توجه  با  بنابراين 
معاملی و معاوضی عقد نكاح در راستای اقوال مشهور 
فقها تأكيد كرد و با عنايت به جنبه معاملی نكاح و آثار 
حقوقی آن، اموری چون: »وضع قوانينی جهت الزام به 
پرداخت مهريه در زمان عقد، در صورت تنگ نظری 

يا خساست پرداخت مهريه«، »تعيين ميزان مهريه به 
صورت منطقی و عقلايی و متناسب با توانايی زوج« 
و »توجيه و تبيين اكثر مردم غير آگاه نسبت به قوانين 
مدنی از سوی سردفتران در مورد مهريه و ميزان آن 
به  را  يا حق حبس«  عندالإستطاعۀ(  و  )عندالمطالبه 

نهادهای قضائی و تقنينی پيشنهاد نمود.

مجله  مؤمنی،  عابدين  نكاح«،  در  خيار  »شرط   -
 ،12 شماره  سمنان،  دانشگاه  انسانی  علوم  دانشكده 

1384ش.
- احكام القرآن، محمد بن عبدالله ابن عربی، بيروت، 

دارالجيل، 1417ق.
الاعلام  مكتب  قم،  مظفر،  محمدرضا  الفقه،  اصول   -

الاسلامی، 1415ق.
- الحدائق الناضرۀ في أحكام العترۀ الطاهرۀ، يوسف بن 
احمد بحرانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1405ق. 

- الرساله، محمد بن ادريس شافعی، مصر، دارالوفاء، 
1422ق.

- الروضۀ البهيۀ في شرح اللمعۀ الدمشقيۀ، زين الدين 
بن علی شهيد ثانی، قم، داوری، 1410ق.

جوهری،  حماد  بن  اسماعيل  اللغه،  فی  الصحاح   -
بيروت، دارالعلم للملايين، 1410ق.

- العنايه شرح الهدايه، محمد بن محمد بابرتی، بيروت، 
دارالفكر، بی تا. 

دمشق،  زحيلی،  وهبه  ادلته،  و  الاسلامی  الفقه   -
دارالمعرفه، 1414ق.

جزيری،  عبدالرحمن  الاربعه،  المذاهب  علی  الفقه   -
بيروت، دارإحياء التراث العربی، 1406ق.

- الكافی، محمد بن يعقوب كلينی، تهران، دارالكتب 
الاسلاميه، 1407ق.

- المبسوط فی فقه الاماميه، محمد بن حسن طوسی، 
تهران، المكتبه المرتضويه، 1388ق.

بيروت،  سرخسی،  احمد  بن  محمد  المبسوط،   -
دارالفكر، 1421ق.

مكتبه  مصر،  ابن قدامه،  احمد  بن  عبدالله  المغنی،   -
القاهره، 1388ق.

جهانی  كنگره  قم،  مفيد،  محمد  بن  محمد  المقنعه،   -
هزاره شيخ مفيد، 1413ق.

نائينی، قم،  البيع، محمدحسين غروی  المكاسب و   -
دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق.

- الموسوعه الفقهيه الكويتيه، وزارۀ الأوقاف و الشؤون 
الإسلاميۀ، كويت، دارالسلاسل، 1427ق.

دفتر  قم،  ابن براج،  نحرير  بن  عبدالعزيز  المهذب،   -
انتشارات اسلامی، 1406ق.

الفضيله، محمد بن علی ابن حمزه  نيل  الی  الوسيله   -
طوسی، قم، كتابخانه آيۀ الله مرعشی نجفی، 1408ق.

مجلسی،  محمدعلی  بن  محمدباقر  الانوار،  بحار   -
بيروت، دارإحياء التراث العربی، 1403ق.

احمد  بن  محمد  المقتصد،  نهايه  و  المجتهد  بدايه   -
ابن رشد، قم، منشورات الرضی، 1406ق.

- بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع، ابوبكر بن مسعود 
كاسانی، بيروت، دارالكتب العلميه، 1406ق.

- تذكره الفقهاء، حسن بن يوسف حلی، قم، مؤسسه 
آل البيت)ع(، 1388ق.

محمد  الوسيله،  تحرير  شرح  فی  الشريعه  تفصيل   -
فاضل موحدی لنكرانی، قم، مركز فقهی ائمه اطهار)ع(، 

1421ق.
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- جامع المدارك فی شرح المختصر النافع، احمد بن 
يوسف خوانساری، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1405ق.
بن حسين  القواعد، علی  المقاصد فی شرح  - جامع 

محقق كركی، قم، مؤسسه آل البيت)ع(، 1411ق.
- جواهرالكلام فی شرح شرايع الاسلام، محمدحسن 

نجفی، بيروت، دارإحياء التراث العربي، 1404ق.
- حاشيه الدسوقی علی الشرح الكبير، محمد بن احمد 

دسوقی، بيروت، دارالفكر، بی تا.
اسلاميه،  تهران،  امامی،  حسن  سيد  مدنی،  حقوق   -

1346ش.
- رد المحتار علی الدر المختار، محمدامين بن عمر 

ابن عابدين، بيروت، دارالفكر، 1412ق.
الحرام، جعفر  - شرايع الاسلام فی مسائل الحلال و 
بن حسن محقق حلی، بيروت، دارالاضواء، 1403ق.

- شعب الايمان، احمد بن حسين بيهقی، هند، مكتبه 
الرشد، 1422ق.

- صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيشابوری، بيروت، 
دارالترات العربی، 1419ق.

بيروت،  ابن همام،  محمد  كمال الدين  القدير،  فتح   -
دارالفكر، بی تا.

- قواعد الاحكام فی معرفه الحلال و الحرام، حسن 
بن يوسف حلی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق.

نورنگار،  قم،  اراكی،  محمدعلی  النكاح،  كتاب   -
1419ق.

مدرسه  قم،  شيرازی،  مكارم  ناصر  النكاح،  كتاب   -
امام علی بن ابی طالب)ع(، 1424ق.

يوسف  بن  منصور  الاقناع،  متن  القناع عن  - كشاف 
بهوتی، بيروت، دارالفكر، 1402ق.

تقی الدين  الاختصار،  غايه  حل  فی  الاخيار  كفايه   -
حصنی، دمشق، دارالخير، 1994م.

- كنز العرفان فی فقه القرآن، مقداد بن عبدالله فاضل 
مقداد، تهران، المكتبه المرتضويه، 1343ق.

تهران،  غزالی،  محمد  بن  محمد  سعادت،  كيميای   -
كتابخانه و چاپخانه مركزی، 1333ش.

محمد  الأحكام،  قواعد  عن  الإبهام  و  اللثام  كشف   -
اسلامی  انتشارات  دفتر  قم،  هندی،  فاضل  بن حسن 

1416ق.
قم،  خراسانی،  آخوند  محمدكاظم  الأصول،  كفايۀ   -

مؤسسه آل البيت)ع(، 1409ق.
بيروت،  ابن منظور،  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان   -

دارالفكر، 1414ق.
داماد،  فقه، سيد مصطفی محقق  از اصول  مباحثی   -

تهران، مركز نشر علوم اسلامی، 1362ش.
- مجمع البحرين، فخرالدين بن محمد طريحی، تهران، 

مرتضوی، 1416ق.
بن  احمد  الشريعه،  احكام  فی  الشيعه  مستند   -
محمدمهدی نراقی، قم، مؤسسه آل البيت)ع(، 1415ق.

بيروت، مؤسسه  ابن حنبل،  بن محمد  احمد  - مسند، 
الرساله، 1421ق.

- مصطلحات الفقه، علی مشكينی، بی جا، بی تا.
- مطارح الانظار، مرتضی بن محمدامين انصاری، قم، 

مجمع الفكر الاسلامی، 1383ش.
المنهاج،  الفاظ  معانی  معرفه  الی  المحتاج  مغنی   -
دارالكتب  بيروت،  شربينی،  خطيب  احمد  بن  محمد 

العلميه، 1415ق.
راغب  محمد  بن  حسين  القرآن،  الفاظ  مفردات   -
الشاميۀ،  الدار  بيروت،  دارالقلم؛  دمشق،  اصفهانی، 

1412ق.
احمد  بن  المنهاج، محمد  الی شرح  المحتاج  نهايه   -

رملی، بيروت، دارالفكر، 1404ق.
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